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  دي انقلاب مشروطهاقتصا اجتماعيهاي  تبيين ريشه

  *عليرضا ملائي تواني

  چكيده
  قابـل اي جـذاب و   ايـده انقلاب مشروطه همواره  يشهاي پيدا بررسي ريشهاگرچه 

اما تاكنون تلاشي جدي براي تبيين نظري انقلاب، دسـت كـم در زبـان     ،تأمل بوده
كوشــد علــل  ايــن مقالــه مــيســبب بــه همــين . صــورت نگرفتــه اســت، فارســي
نظريـة كـاركردگرايي   ارچوب هوقوع انقلاب مشروطه را در چ اقتصادي   ـ اجتماعي
 .تبيين كند جانسون چالمرز

اگـر نظـام    اعتقاد دارداجتماعي است و  بستگي همبر تعادل و   مبتنياين نظريه 
كـه از   ،ي نـوين و شـرايط محيطـي     ها در برابر پديدهحفظ تعادل خود از اجتماعي 

و  خـوش تزلـزل   دست ؛باشد، ناتوان دهند ثير قرار ميأت  را تحت  درون و بيرون آن
در عهـد   اين عدم تعادل. شود و راه براي انقلاب و تحول هموار مي شود بحران مي

 ،ديگر يسو از جامعه و حكومت ايران با غرب و ةمواجهدر پي  از يك سو ،قاجار
فـراهم  ، انجاميد هاي مدرن  هاي بومي با ارزش كه به تقابل سنت يانجام اصلاحات با

  .آن نظم كهن از هم گسيخت و انقلاب مشروطه شكل گرفت و پيروآمد 
سـنتي   ةجامع ـ، جانسون  چالمرزي يكاركردگرا ةنظريانقلاب مشروطه،  :ها كليدواژه

  .ـ اقتصادي اجتماعيهاي  قاجار، ريشه
  

  مقدمه. 1
ايرانيـان را بـين دو    ساز عصري جديد بـود و  قاجار، زمينه دوران، در با تمدن غرب مواجهه

را نفـي   ديگـر  يـك به تعبيـر شـايگان،    ،كه ييدنياي متناقض سنتي و مدرن قرار داد، دو دنيا
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درنتيجـه،  ). 97: 1380شـايگان،  (زيستي كننـد   توانستند هم جز با خشونت نمي كردند و مي
 پيامـد  و و دو فرهنگ متفاوت تبـديل شـد   ،بيني، دو تفكر كشاكش دو جهانعرصة ايران به 

  .هاي حيات ايرانيان را درنورديد عرصهتمامي تدريج  هبود كه ب» يتغيير«رويارويي اين 
طـرح   يـا  و ،بيان رخدادهاي تـاريخي ، خي اصلاحاتهدف اين مقاله بررسي روند تاري

با  ،غربي ةمدرنيتو ايرانيان مواجهة پيامدهاي منظور مطالعة بلكه  ،ي سياسي نيست  ها انديشه
 اقتصادي ـ اجتماعيوضعيت اين برخورد بر  تأثيربر  تأكيدو  ،ييروش كاركردگرااستفاده از 

  .استانقلاب مشروطه در ادامه،  و،كشور 
انقلاب مشروطه چرا و اقتصادي   ـاجتماعيهاي  بنابراين، پرسش اصلي اين است كه ريشه

تـوان ايـن    چگونه فراهم آمد؟ چه مسائل و عواملي در پديداري آن دخيل بـود؟ چگونـه مـي   
مقالـة حاضـر    هـا  نظري تبيين كرد؟ براي پاسخ بـه ايـن پرسـش    ياساس الگوي موضوع را بر
ضمن بررسي اين پديـده،   جانسون، چالمرز ييكاركردگرانظرية ز گيري ا با بهره ،درصدد است

 و بـراي تبيـين انقـلاب مشـروطه دسـت يابـد       ،تـر  حـال سـاده    عـين   و در  ،كلـي  يبه الگـوي 
  .كندبندي  تري دسته را در ساختار نظري منسجم هاي مورخان و محققان پيشين شناسي علت
  

  طرح يك مدل نظري. 2
در گـرو شـناخت عوامـل     هاي انقلاب شناخت ريشه ،انقلابكاركردگرايي  ةنظريبر مبناي 

ر دمؤثر تغييرات . جامعة پيش از انقلاب استدر نظم سياسي و تعادل اجتماعي  ةدهند تداوم
تغييــرات ادواري در . تغييــرات ادواري و تغييــرات خطــي: انــد تعــادل اجتمــاعي دو گونــه

امـا تغييـرات خطـي     ؛كود اقتصـادي و جنـگ  مانند ر ،شوند هاي مشخصي تكرار مي دوران
اجتماعي جديد، تشكيل دولت طبقة ناپذيرند مانند رشد علوم و فنون، ظهور  معمولاً برگشت

 ـهاي سياسي متوقـف گرد  تغييرات ادواري ممكن است با تصميم. و مانند آن ،مطلقه امـا   ،دن
توان  ري و خطي ميادواشك از تركيب تغييرات  بي. ناپذيرند بازگشتتغييرات خطي معمولاً 

  ).198 -  197: 1382بشيريه، (ها پي برد  درازمدت انقلابمدت و  كوتاهبه علل 
و گـاه   ،معمـولاً در گـذر زمـان    و انـد  علل درازمدت يا بنيادي از سنخ تغييرات خطـي 

مـدت در حكـم    امـا علـل كوتـاه    ،گيرنـد  شـكل مـي   ،حدود يك قرن قبل از وقوع انقلاب
هـاي   اصـلي علـت   أريشه و مبد. شوند ميدر آستانة انقلاب پديدار و اند  ي انقلاب  ها جرقه

واكنش با غرب شـكل گرفـت كـه در    و در كنش  انقلاب مشروطهمدت  بلندمدت و كوتاه
  .شود مقاله به برخي از ابعاد مهم آن اشاره ميادامة 
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 كـه  دانند مي داراي هويتي متمايز از افرادو  كاركردگرايان جامعه را چون پيكري واحد
. هاي خود را بر تعادل و توازن بنـا كـرده اسـت    فعاليت ةهممنسجم و هماهنگ  شكلي  به
 اي از مجموعـه  معتقدنـد  ،جوامـع هـاي درونـي    و كشـمكش    هـا  بدون انكـار تضـاد   ،ها آن

بسـتگي   ها موجـب هـم    نقشبر نحوة عملكرد افراد، و   هاي حاكم گروهها،   هنجارها، ارزش
اسـتحكام   تغييـر و نوسـازي، كـه    ،منظـر   ايـن   از. شود ميجامعه و تعادل  ،ثبات، اجتماعي

به اشكال ، افكند  مخاطره مي  را بههاي نو  مواجهه با مفاهيم و ديدگاه سنتيِجامعة اجتماعي 
 بسـتگي  هـم  و از اين طريق دكن ميسنتي را تهديد جامعة رفتار جمعي و مشترك  گوناگون

  .شود ميسياسي ـ  كشمكش اجتماعيموجب و  گسلد ميرا   آن
هــا و   هــا و هنجارهــا و نقــش  گــذار، ارزشتأثيرچهــار عامــل از نگــاه كاركردگرايــان 

و ) 51: 1383بشـيريه،  (شـوند   مـي  هجامع ـبسـتگي   باعـث هـم  در گذر زمـان  اجتماعات، 
  :دنپذير  نظام صورت مي ثير چهار خردهأت هاي اجتماعي تحت  كنش

  ؛دهاي فرهنگي را برعهده دارن  مسئوليت ثبات اخلاقي و ارزشنهادهاي ديني كه ) الف
   ؛كنند  نهادهاي حقوقي كه هنجارها و قوانين اجتماعي را تنظيم مي) ب
  ؛اجتماعيو نهادهاي اقتصادي ) ج
  .نهادهاي سياسي) د

در  رو ايـن   از گذارند، مياثر متقابل  همو بر  ندديگر يكاين نهادها در پيوند با  يتمام
 ).241: 1374توسلي، (ها وجود دارد   اي از علت  تحول اجتماعي زنجيرههر 

هـاي    رفـتن ارزش  دسـت  انقلاب حاصل بـروز ناهنجـاري و از   يياز منظر كاركردگرا
 ،باشـد حل تضادها قادر به و  ،حفظ كندمادام كه جامعه تعادل خويش را  و حاكم است

دسـت رفـت، از هـم گسـيختگي و     اما اگر اين تعـادل از   ،استاز خطر انقلاب مصون 
 .شود  انقلاب آغاز مي

 ـ   بر ارزش  افزون ، اقتصـادي،  ييعوامـل جغرافيـا   اي از همجموع ـ، ثيرات محيطـي أهـا ت
اگـر نظـام   . نهنـد   نيز بر ايـن فراينـد اثـر مـي     ،هاي زندگي روزمره  و ساير جنبه ،المللي  بين

متعارف خود تعريف كنـد، ثبـات و   هاي   ها را در قالب فعاليت  اجتماعي بتواند اين تعارض
هاي جامعه حـل و    مبناي ارزش ها بر  اما اگر اين تعارض ،بقاي خود را تضمين كرده است

  ).50 -  49: 1363جانسون، (به خشونت منتهي خواهند شد  ،فصل نشود
كـه سـاخت    منـوط بـه آن   معمولاً ووضعيتي ايستا نيست  حالت تعادلكه بديهي است 

 از طريق انجام جامعهساختار  ،با تغييرات محيطي باشد دادن خود وفقارزشي جامعه قادر به 
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ظرفيت نظام  ورايمقابله با وضعيت تغيير  كه  حال هنگامي  اين  با ؛شود  اصلاحات متحول مي
  ).67: همان(دهد   انقلاب رخ مي باشد اجتماعي

  :گونه است چهارمنابع تغيير يك نظام اجتماعي متعادل 
 كشـورهاي اصـلاحات در   يـا ها ماننـد بـروز انقـلاب و      ارزش تغيير بيرونيمنابع  )الف
 ،اسـتعمار  ،به كشور خارجي هاي  و رفتار يدعقا و ها  ورود ارزش جهاني،نظام  ثيرأت همسايه،

تمـاس   ،المللي بين هاي  سازمان يتفعال ،جهانيارتباط  وسايلها و   رسانه تأثير ،يعلم و آگاه
 ياسيروابط س ةتوسعو  ،رونق داد و ستد ،در خارج يلاز رهگذر مسافرت و تحص يفرهنگ

  ).74: همان( يگرد يبا كشورها
شدن   يعقلان ،سياسي هاي  در باورها و نگرش تغييرها مانند   ارزش ييرتغ يمنابع درون )ب
و  يعصنا يجادا ،جديد هاي پيشرفتها و   يشهاند يرشپذ ،ديني هاي  در انگاره يبازنگر ،امور
  .يدر نظام آموزش ييرتغ و ،نوين هاي  حرفه
 ،تجـارت  ةتوسـع  ،يـد جد يآموزش ينهادها يشمانند افزا يطمح ييرتغ يرونيمنابع ب )ج
ظهـور   ،مشاغل و مهاجرت به دنياي خارج و افزايش تعامل با دنياي بيـرون  و صنايع ورود
  .ي غربي  ها ظهور فرهنگ و ايدئولوژي و ،گران داخلي و مناديان تقليد از غرب بدعت
هـاي    مهـاجرت  ،افزايش جمعيـت  ،منابع دروني تغيير محيط مانند افزايش شهرنشيني )د

هاي اجتماعي جديد مانند ظهور مصـلحان و روشـنفكران در     پيدايش گروه و ،وسيع داخلي
  .درون جامعه

هاي نهفته براي تغييـر    انگيزه رود ميكه جامعه از حالت تعادل بيرون  سان، هنگامي بدين
هـاي متفـاوت و گـاه      هـا و جريـان    افراد جامعه به گروه و شوند  ساختار موجود آشكار مي

شود و در ايـن   ميدهندة ساخت ارزشي جامعه متزلزل  عوامل ثبات ؛ندشو  متضاد تقسيم مي
ايجـاد كنـد   تلاف نوعي ائهاي رقيب و موازي   تواند بين جريان  فضا ايدئولوژي انقلابي مي

  ).87: همان(
گفته شد، هر دگرگوني و امر اجتماعي كـه   چه آنبا توجه به و  يي،از ديدگاه كاركردگرا

 ،تعـادل آن را بـرهم زنـد   اي   گونه بهو يا  ،پديد آورد يدر ساخت ارزشي جامعه تغيير دبتوان
سرعت دهد كه   ميانقلاب در جوامعي رخ . عوامل بروز انقلاب تلقي شود ةزمرتواند در   مي

هاي جامعه بـا    كه ارزش يمادام حال  اين  با ،گوي نياز جامعه نيست و تعداد تغييرات جواب
  .دهد  انقلاب رخ نمي است واقعيات محيطي آن سازگار

اللهـي، شـكاف     انديشـة ظـل   ديـدن  به دنبال برخورد با غرب، و آسيب و در عهد قاجار
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با اعطاي امتيازات نيز در عرصة اقتصادي  .سياسي پديد آمداي در باورها و رفتارهاي   فزاينده
در  وداد ورشكسـتگي اقتصـادي رخ   ... و  ،هـا   انحصاري، انهدام صنايع داخلي، افزايش وام

ويـژه توسـعة مـدارس نـوين، افـزايش       ، بـه گسترش آگـاهي  با عرصة فرهنگي و اجتماعي
و  ،هـا   ، رمـان ييفكران و محققان اروپاآثار مت ةترجم،   ها روزنامه تأسيسآمد به غرب،  و رفت

و بـر  د م ـآفـراهم   ايران با غرب پيشرفته ةجامع ةمقايسانتشار آثار روشنفكران ايراني امكان 
هاي موجـود خـود     رفت از بحران انجام اصلاحات براي برون. ه شدها افزود  دامنة نارضايتي

 يياجتماعي جديـد و رويـارو  بود كه به زايش طبقات  ديگريهاي   سرآغاز تغييرات و تنش
  .با حكومت انجاميد و سرانجام بسترهاي اجتماعي اقتصادي انقلاب را فراهم آورد

  
  ايران پيش از انقلاب مشروطه ةجامع. 3

هويتي آنـان   ةشالودژگي مردم ايران و  وي گر بيان» رعيت«تا پيش از انقلاب مشروطه، مفهوم 
. كـرد   گـرا را تـداعي مـي    دين شبه پدرسالارانه ومفهوم اطاعت مطلق از يك حكومت  وبود 

جان و مال،  ،رعايا همچون جماعتي غلام و بنده هيچ دخالتي در سرنوشت خويش نداشتند
چون حيوانات اهلـي خـار   «ناپذير شاه بود و  اميال سيري خوش دستآنان  ةو انديش ،عقيده
  ).45 /1: 1371 زاده، ملك(» بردند  ميخوردند و بار   مي

راه و  و شـد   آن محسوب مي ةخيمساختار سياسي بر خودكامگي مبتني بود و شاه عمود 
بلافاصله . رسم ايلياتي و علاقه به زندگي چادرنشيني و شكار در وجود شاه ريشه دوانده بود

. و مقامات ديواني و لشكري قرار داشتند ،گان، حكمرانان ايالاتزاد شاهپس از شاه انبوهي از 
رقابـت  منازعـه و     هـا  ميان آنهمواره و گرفتند   مراتب بعدي جاي مي در سلسلهسران ايلات 

  .شد  كننده محسوب مي و تعيين ،قدرتي مهم، مسلطنيز البته روحانيت  ،داشت جريان
حفـظ  بـه  هاي محلـي    گروهتمايل و توانايي  گر بيانناكامي در ايجاد نظام اداري متمركز 

بدون توان نظـامي و اداري و بـا مشـروعيت نـاچيز، تنهـا بـا ايجـاد         ،قاجارها. استقلال بود
آبراهاميـان،  (كردند   اين نظام را حفظ مي ،اي چندپاره و پراكنده  در جامعه ،اختلافات گروهي

سـلجوقيان و نظـام اداري بـه روش صـفويان      ةشيوساختار سياست داخلي به ). 53: 1380
 اركوشـيد سـاخت    مـي  ،سرسختانه و نوميدانه ،جديد در برخورد با تمدن وريزي شده بود   پي

 .كهن خود را حفظ كند
ميليون نفري ايـران حـدود يـك سـوم      6 -  5از جمعيت حدود  ،قرن نوزدهم ةآستاندر 
جانشينان تنها بيست درصد در شهر و مابقي در   از يك. جانشين بودند  گرد و مابقي يك بيابان
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 ةيافت ـ تر نزديك به هشـتاد درصـد از جمعيـت اسـكان      به عبارت روشن و زيستند  روستا مي
  ).102: 1377زيباكلام، (بردند   سر مي كشور در روستاها به

امـا   ،كرد  نيازهاي خود را تأمين مي همةاقتصاد ايران معيشتي و كاملاً خودكفا بود، يعني 
و پراكنـدگي  فقـدان امنيـت    ،ي مطمـئن   ها فقدان امكانات ارتباطي مناسب، نبود راه سبب  به

درنتيجه، انباشت . داد  مراكز توليدي و تجاري، تبادل كالا فقط در صورت توليد مازاد رخ مي
شد اگر در نقاطي از ايـران كمبـود مـواد      همين عوامل سبب مي. گرفت  سرمايه صورت نمي

ايـن موضـوع بارهـا    . پذير نباشـد  به آن امكان يييا قحطي پديد آيد، ارسال مواد غذا ييغذا
اين اقتصاد جدا و دور از اقتصاد جهـاني قـرار   . مير گسترده در ايران شده بود و موجب مرگ

 .داشت و تجارت خارجي آن بسيار محدود بود
از ايرانيان باسـواد بودنـد كـه عمـدتاً بـه درباريـان،        پنج درصدتنها  نيز از منظر فرهنگي

. داشتن استثنا بود ساير اقشار سوادو در ميان  ندشد  و برخي از بازاريان محدود مي ،روحانيان
ي   ها و كشف قاره ييهاي غرب مانند رنسانس، اكتشافات جغرافيا  ايرانيان تقريباً از دگرگوني

 .خبر بودند  انقلاب كبير فرانسه بيو جديد، انقلاب صنعتي، 
 بـا  ،كارخانـه  و آهـن  راه و هاي مناسب  بدون وجود راه ،زندگي با اصول بدوي اقتصادي

سـنگين   بـار . مردم با منافع و مصـالح طبقـاتي جريـان داشـت     ييو بدون آشنا ،كارگر ةقطب
دهـم محصـولات خـود را بـه خـان و       دهقانان يـك . كرد  ماليات بر دوش مردم سنگيني مي

پرداختنـد، بايـد     كشت مي  دادند و اگر با وسايل شخصي به  دهم ديگر را به حكومت مي يك
كشاورزي را در اختيار  ابزارو  ،اگر مالك بذر، گاو. پرداختند  از محصول را به مالك مي% 33

وضـعيت  ). 14: 1357پـاولويچ و ديگـران،   (بـرد    از محصول را مـي % 85 ،داد ميزارع قرار 
گر خـود را بـه    از چنگال مالكان ستم ييزندگي دهقانان چنان سخت بود كه غالباً براي رها

  ).نهما(آوردند  ميمنصب در تيول اشخاص عالي
قدرتمنـد پيشـامدرن   و بانفوذ  ةطبقايران داراي چند  ةجامعاقتصادي  ـ از منظر اجتماعي

ن، اروحاني ـ شـامل اين طبقـات  . بود كه در فرايندهاي سياسي اجتماعي نقشي مسلط داشتند
 حـال  در ةطبق ـو  ،رشـد بازرگانـان   به رو ةطبق، زادگان عشاير، شاهداران، سران ايلات و  زمين

ايـران را نماينـدگي    ةجامع ـاز مهم جا كه اين طبقات بخشي  آن  از. بودند روشنفكرانظهور  
وفـاداري ايـن طبقـات و    . گرفـت  صورت نمـي  ها آنكردند هيچ تحولي بدون مشاركت  مي

اما  هاي ايشان توسط حكومت بود، شدن خواسته هاي حكومت منوط به برآورده پايداري پايه
يعنـي طبقـات   (خواست منافع خويش را به زيان رقيبـانش   شد كه پادشاه   گاه آغاز  جدال آن
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ي گهـم از نظـر نحـوه و چگـون     ،هـا  ايـن گـروه  ). 252: 1353برار، (افزايش دهد ) شده ياد
كردند، بسيار ناهمگون  هايي كه دنبال مي از جهت هدف همو  ،اثرگذاري بر تحولات كشور

ورود دستاوردهاي نظـري و عملـي مدرنيتـه بـه     اما در پي افزايش تعامل با غرب و  ،بودند
ي حكومت قاجار، اين طبقات نيز خواهان تغيير وضع موجـود  كارامدنا شدن و آشكار ،ايران

  .ا همكاري هم انقلاب را رقم زدندشدند و ب
 

  تحول فرهنگي: غرب و نظام آموزشي ايران. 4
بر علـوم دينـي     تأكيدن و با اروحانيها توسط   خانه تا روزگار قاجار تعليم و تربيت در مكتب

و  ها و امكانات آموزشـي بسـيار محـدود بـود      تعداد باسوادان و فرصت. گرفت  صورت مي
 به محدود واندك  اريبس زين يخانگ يها  خانه  بكتا ؛نداشت وجود اساساً يعموم ةخان كتاب

 ـ كتـاب از  ري ـبـه غ  و بودشعر  وانيو د قرآنچند جلد  امـامزاده و قصـر پادشـاه     چنـد  ةخان
  ).194: 1368پولاك، ( نداشت وجود يگريد ةخان كتاب
العاده سطحي و تابع  اطلاعات ايرانيان از جغرافيا فوق، آموزگار دارالفنون ،پولاك ةنوشت به

شد كـه گرداگـرد آن را دريـا پوشـانده       زمين مسطح تصور مي ،تعاليم منسوخ بطلميوسي بود
همة ). 190: همان(در تماس بودند، اطلاعي نداشتند    ها جز نام مللي كه با آن ،است و از اروپا

در نجوم نيز مانند  ،كيمياگران مدعي تبديل فلزات بودند ،قرار داشتند ييعلوم در مراحل ابتدا
در  .اعتقـاد داشـتند  ... و  ،بيني، تعيين اوقات شرعي طالعقرون وسطي به سعد و نحس، دورة 

: همـان (و كاربرد كلمـات متـرادف رواج داشـت     ،، پيچاندن مطالبييگو دهنگارش نيز زيا
تدريس علـم تشـريح    ،شمردن آن حرمت تشريح كالبد انسان، و نجس سبب  به). 198 -  197

چـون ديـن اسـلام     ،وهيچ رشدي پيدا نكرده بـود  هنر نقاشي ). 397: همان(غير ممكن بود 
  ).172: 1371اليويه، ( همچنان در مراحل اوليه بود ،شمرد  نقش صورت انساني را جايز نمي

داشـت،  ي يدنياشناسي مبناي بشري و   كه از منظر معرفت ،هاي نوين  با گسترش آموزش
رفته در معرض ترديد و  رفته ،ندمبناي شرعي و آسماني داشتاكثراً كه  ،علوم متداول در ايران

برخي بر اين بـاور   ؛متعارض شكل گرفتكه دو ديدگاه متفاوت و  چنان. ندتزلزل قرار گرفت
پـذير اسـت، امـا     ضرورت نوسازي در نظام آموزشي توجيه قرآنتر   بودند كه با فهم درست

برخي ديگر با توجه به مباني فلسفي متفاوت تعليم و تربيت در اسلام و غرب معتقد بودنـد  
شـود    اسـلامي مـي   مستمر دو تمدن و نهايتاً نابودي نظام آموزشي ةمنازعهمين امر موجب 

  ).178 -  176: 1377اسعدي، (
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 ،كم در سه سطح دست ،و نيز اعزام دانشجو به خارج، نهادهاي آموزشيديگر  ،دارالفنون
نخست موجب تحول عقلانـي جامعـه و    ؛قرار دادند تأثيرجامعه و حكومت ايران را تحت 

 ةدامن ـآثار علمي جديد  ةترجمدوم از طريق نگارش و  ؛شدند آن زمان تضعيف علوم سنتي
 ند؛اي به سوي علوم و تفكـر نـوين گشـود    و دريچه دادندوسعت را دانش غربي در كشور 

و روشنفكر  ،خواه كه عمدتاً نوگرا، تحول وردندآآموختگان پديد  اي از دانش  سوم صنف تازه
قطـاران قـديم    هم بااين نسل نوظهور در بينش و روش ). 355 -  354 :1362آدميت، (بودند 
كشور تضاد را در متن نظـام   ييشگرف داشتند و با ورود به نظام اداري و اجرا تفاوتيخود 

  .سياسي افزايش دادند
اي  كشته، اين بحران ابعاد تـازه  آموزگاران كار جذبو  ،تدريجي مدارس جديد ةتوسعبا 
 علـت   بيكـار شـدند و بـه    ،كه غالباً از طلاب مدارس قـديم بودنـد   ،ن سرخانهامعلم .يافت
 بر  علاوه .گشوده شدبه دشمني با مدارس جديد  پاي اين نهاد نيز به روحانيت شان تگيوابس

اين مدارس تنگناهاي  ةتوسعدر راه نيز  اسلامي هاي غير  مخالفت با آموزش ةبهانعلما به  آن 
ــد   ــاد كردن ــادي ايج ــلطنه، (زي ــدگان ). 396 -  395: 1368اعتمادالس ــدارس  گردانن ــن م اي

و  ،قـرآن هـاي    مذهبي از جمله برگزاري نماز جماعت، كـلاس  ةجنبكوشيدند با تقويت   مي
 ).15: 1363بهرامي، (ن برهانند امراسم وعظ و ذكر مصيبت خود را از تير تهمت روحاني

بـراي  در ايـن مـدارس   . هاي نـوين بـود    ميدان ديگري براي آموزش سيونرييممدارس 
و آموزش به زبان خارجي مورد توجه    ،ها ختران، تعليم و تربيت اقليتبار آموزش د  نخستين

 .بخش نوگرايان در توسعة نهادهاي آموزشي جديد شد  قرار گرفت و الهام
راه  ويزيرا  ،اي قرار گرفت الدوله در مسير تازه آمدن امين كار نظام آموزشي ايران با روي

او انتشار روزنامه و  ةدوردر . پنداشت مينجات كشور را گسترش آموزش و سواد همگاني 
 و راه افتـاد   سـازي بـه    انجمن معارف يك نهضـت مدرسـه   تأسيسبا  و كتاب رونق گرفت

 ـ كتابو در رأس آن  ،هاي زيادي  خانه كتاب ي تنـدرو و    هـا  روزنامـه . دايـر شـد   ،ملـي  ةخان
به . آزادانه وارد كشور شدند پرورشو  ،ثريا، المتين حبلخواه خارج از كشور از جمله  آزادي

نهضـت انقلابـي و منـادي عـدم      ةآورنـد  ترين عوامـل پديـد    ها مهم  ون اين روزنامهاتعبير بر
  ).155: 1355براون، (كشور بودند  ةادار ةشيورضايت و نفرت عمومي از 

هاي   خانه، محفل فرهنگي، دارالترجمه، كلاس ها، چندين مدرسه، كتاب  بر روزنامه  افزون
بــه دنبــال آن مــوجي از هيــاهوي تجــددخواهي و . دايــر گرديــد...  و ،اكــابر بــرايبانه شــ

هـاي    هاي تـازه، ترجمـه    راه افتاد و وزارت انطباعات نيز با هدف نشر كتاب   دوستي به وطن
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نوزدهم قرن در  ها نتيجة اين تلاش. و گسترش آگاهي همگاني از نو سازماندهي شد ،جديد
. بـود و تـاريخي   ،هاي گوناگون نظامي، پزشكي، ادبي  عنوان اثر در حوزه 160بالغ بر انتشار 

 وضـعيت ايان اروپـا و  رو فرمانشاهان خود را با مشهورترين  آگاه خود ناخوانندگان اين آثار 
  ).75: 1380آبراهاميان، (كردند   كشورهاي غربي مقايسه مياقتصاد اقتصادي ايران را با 

اصـلاحات  همة شرط  محور و پيش ،پاياني قرن نوزدهمدهة در سه آموزش، رفته  رفته
، رو ايـن از . بلكه سوادآموزي همگـاني بـود   ،ييقلمداد شد و هدف آن نه تربيت كادر اجرا

جديـد در شـهرهاي   مدرسة هواداران اصلاحات در اقدامي خودجوش و ابتكاري چندين 
بـه جـاي فرزنـدان     ،صـلاحي هاي ا  مخاطب و منبع طرح ةمثاب به ،مردم و بزرگ داير كردند

استقبال گسـترده از مـدارس نـوين گـواه چيرگـي مطلـق       . مورد توجه قرار گرفتنداشراف 
بـر   كـه  ،»رشـديه «ورود مـدارس  بـا  . هاي سنتي موجـود بـود    هاي غربي بر دانش  آموزش

هـاي سـنتي     خانه پيكر مكتب مهلك بر اي ضربه ،داشت تأكيدشناسي  آموزش الفبا از راه آوا
زيرا مدارس جديد جانشين نظـام آموزشـي قـديم بودنـد نـه مكمـل آن و ايـن         ،آمد وارد

  .براي آينده بود آگاهانه از گذشته و تلاش براي در انداختن طرحي جديد يگسست
علـت  . اي مواجـه شـد    ها بـا اسـتقبال فزاينـده     هسفرناممطالعة  د،با توسعة سطح سوا

هـاي    هاي ايرانيان با غـرب و ارزش   تضاد بامطالب مندرج و مرتبط ها  سفرنامهمحبوبيت 
هايي بـراي واژگـان     با نگارش متوني قابل فهم و تعيين معادلكوشيد   بود كه مياروپايي 

از مـدنيت غربـي و   رسـايي  تصوير شناخته،  بخشي دربارة مفاهيم نا جديد، ضمن آگاهي
موجـود بگشـايد    و رويكردي انتقادي بـه وضـع   كند ارائههاي علمي و فني آن   پيشرفت

ــ   و از اين طريق بستر فرهنگي لازم براي تغيير و نوسازي سياسـي ) 11: 1377فراگنر، (
ابوطالـب   ةسفرنامتوان از   هاي آن عهد مي  ترين سفرنامه  از معروف. اجتماعي فراهم آورد

 ـ، ميـرزا خسرو  ةسفرنام، شيرازيصالح  ميرزا ةسفرنام، ياصفهان عبـدالطيف   العـالم  ةتحف
شـرح  خـان ايلچـي،    ابوالحسـن  نامه حيرتاحمد كرمانشاهي،  مرآت الاحوالشوشتري، 
  .ياد كرد... و  ،آجودانباشي مأموريت

افـزايش يافـت كـه حتـي در     جـايي  نهادها و ساختار آموزشي كشور تا  درثير غرب أت
اصـلاح   ،هاي نوين انديشـه   و از سوي برخي از مناديان آموزش ،برخي محافل روشنفكري
از نگاه اين جريان الفباي دشوار عربي يكي از موانع آشـكار اخـذ   . و تغيير خط مطرح شد

مبتكر اين انديشه در جهان اسـلام ميـرزا فتحعلـي    . شد ميقلمداد  ييي اروپافناّوردانش و 
بديهي است در صورت بـروز چنـين   . در ايران و عثماني هواداراني يافتو زاده بود  آخوند
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شد و جايگاه روحانيـت و متـون    ميدهاي علمي و فرهنگي با گذشته گسسته تحولي پيون
  .پذيرفت  شدت آسيب مي بهديني 

 ينظام آموزشي نوين در ايران، نظام سنتي تضـعيف شـد و تحـول   توسعة با  سان، بدين
هـا از رويـدادهاي تلـخ عهـد       اين دو نظام و هواداران آن ييرويارو. فرهنگي شكل گرفت

و ماهوي اين دو نظام بود كه سرانجام  ييتضادهاي مبنا دهندة نشانقاجار و در همان حال 
نظـري   اسـاس الگـوي   بـر  .ريخـت هـم   بـه  تعادل نظـام اجتمـاعي و فرهنگـي كشـور را    

تـر    براي تحـول بنيـادي  را و فشار محيطي زمينه  ها  منابع بيروني تغيير ارزش كاركردگرايي
  .آوردعني مشروطيت فراهم ي

  
  اصلاحات و تغيير. 5

اسـتفاده از  نتوانـد بـا    اي اگـر جامعـه   و تعادل اجتماعي است ةزنند از عوامل برهم نوسازي
نارضايتي نسبت بـه عملكـرد نهادهـاي    متقابل برقرار كند،  وارِ اندام هاي نوين روابط  ساخت
 ةنوسازي زمين ـ). 53: 1369بشيريه، ( ناپذير است اجتناب تعادل اجتماعي فروپاشيِو  مستقر

آورد و به آفـرينش منـابع جديـد      فراهم مينيز را   تزلزل نظام سياسي سنتي و هنجارهاي آن
: 1371هـانتينگتون،  (دهد   انجامد و فساد را در نظام سياسي گسترش مي  ثروت و قدرت مي

، شـود   مـي جانشـين رفتارهـاي دينـي     يياي دنيـا ه  و دانش ،ها  ها، روش  بينش ادامه در ).60
عيـار ميـان مـدافعان نظـم پيشـين و       و ستيزي تمام ،گيرد  از قدرت سرعت مي ييزدا افسون

 .يابد  كنند، جريان مي ميكه از هويت جديد دفاع  ،نيروهاي نوگرا
اصـلاحات ابتـدا از درون و سـپس از بيـرون نظـام       ةانديشكلي در عهد قاجار  طور  به

كبيـر،   اميـر ميـرزا،   مرداني چـون عبـاس   توسط دولتكه اصلاحات دروني . سياسي آغاز شد
ي عملكردي نظام سياسي معطوف   ها به جنبه تر بيش ،الدوله صورت گرفت امينو  ،سپهسالار

 تـر  بيشو  شدپي ناكامي اصلاحات دروني آغاز  ها بعد و در  اما اصلاحات بروني مدت ،بود
از عصر سهپسـالار تقريبـاً   . و بيداري سياسي معطوف بود ،بخشي ي نظري، آگاهي  ها بر جنبه

  .صدا شدند الدوله هم امينگام و در عهد  اين دو گونه اصلاحات هم
ت از نوسازي نظامي پايدارترين دستاورد مناسبات ايران با غرب بود كه به دنبال شكس ـ

تعـارض بـا   به سـبب  هاي موجود،   گذشته از سنت ،برد اين برنامه اما پيش، روسيه آغاز شد
 محـدودكردن و  و سـران ايـلات   ،مالكان، روحانيان گان، بزرگزاد شاهبخش بزرگي از منافع 

  .برانگيز شد نفوذ ايشان در ساختار سياسي، چالش
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كوشيدند پوشيدن يونيفورم غربي و تراشيدن ريـش را   ميدر اين كشاكش، اگر مخالفان 
كوشـيد    ميـرزا نيـز مـي    عبـاس ، )55: 1381رينگـر،  (در تقابل با باورهاي مذهبي قرار دهند 

متوسـل   قـرآن پيامبر بخواند و براي توجيه آن به آيـات   ةشد نوسازي سپاه را سنت فراموش
و  اميركبيـر  گشـود در حوزة نظامي  ميرزا عباسكه  را راهي). 134 -  133: 1369الگار، (شود 

حاصل آن ايجاد واحدهاي نظـامي پراكنـده بـه     و نددادادامه  ي،با انجام اصلاحات ،سپهسالار
 حـال   ايـن   با. به سوي مدرنيته و دستاوردهاي آن بود  تازه يانداز سبك غرب و طرح چشم
 تفاوتو  ،جامعو عملي  اي نبود برنامه ،ملات نظريأفقدان ت علت اين اصلاحات نظامي به

ي پيشين و ناتواني در فراگيري   ها گرداني از شيوه ي مدرن با سنتي سبب روي  ها مباني روش
از تقليـد محـض   نـه   .ي جديـد شـد و بـه آشـفتگي نظـري و عملـي انجاميـد         هـا  آموزش
 ؛ي سـنتي كـافي و مطلـوب     هـا  و نـه دفـاع از روش  پذير بود  امكاني فني غرب   ها پيشرفت

ي جديد فرهنگي و اجتماعي منتهي   ها به شكاف ناپذير غرب مواجهه با رشد توقف نتيجهدر
 .شد و دولت و جامعه را در مسيري ناهماهنگ قرار داد

. ترقي اتكـا داشـت   ةانديشجانبه بود و بر  ميان، اصلاحات اميركبير وسيع و همه  در اين
بـا   كوشيد  مي يو، بودتكاني آشكار در ساختار سياسي ايران آن روز  حقيقت، نوعي خانه در

 سازد و در صورت لزوم نهادهاي كارامدموجود را در بستري جديد  هاي  سازمان ييزدا فساد
 ةبلندپاي ـامـا مقامـات    ،تر در كشور بـود  عطفي براي تغييرات بزرگ ةنقط كه جديد برپا كند

و  ،هاي خود بودند  دادن نفوذ و اعتبار و مقرري روحانيت درباري كه نگران ازدست ي ودولت
بـه   ديدنـد،  مـي ديني موقعيت خـويش را در خطـر    گسترش تعليم و تربيت غير سبب يا به

ترتيب قتل امير را و عزل  ئةتوط كوتاه شده بود   ها كه دستشان از سوءاستفاده يهمراه درباريان
  ).248: 1377فوران، (دادند 

قرن تلاش  ينچند ةاندازكوتاه به  اي دوره طينگار آن عصر، امير  تاريخ ،به تعبير واتسون
مـرگ او  ). 376: 1365(اي در تـاريخ كشـورش بـود     كرد و با نبوغ خود آغازگر دوران تازه

هويـت نـوگرا و    ،و كشمكش دائمي ميان دو نوع هويت در جامعـه ايـران   ييرويارو ةنشان
 حـال   ايـن   بـا ، ندنكوشيدند نوسازي را به قهقرا بكشا  گرايان مي واپس. بود ا،گر هويت واپس

را   گرايـان ديگـر بتواننـد آن    شاه و سنت   از آن بود كه حتي ناصرالدين مندتر نوگرايي قدرت
دو نفره از دانشجويان ايرانـي بـراي    و ي چهلهيئتكه پس از عزل نوري  چنان. متوقف سازند

نخستين طرح قانون اساسي ايـران بـه    و فنون جديد رهسپار فرانسه شدندآموختن علوم و 
 ةدور ه،درادام .شدو اقتصادي به شاه عرضه  ،قوانين اجتماعي، سياسي از اي مجموعه ةضميم
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آن نگـاه انتقـادي بـه وضـع     اصلي  گفتمان آغاز شد كه) 1278 -  1275(اصلاحات  ةسال سه
  ).29: 1356آدميت، (بود  موجود همراه با رهيافت عقلي به سياست

جامعه و سياست ايـران   ةپيكر برجدي را  ضربةسان، اصلاحات اميركبير نخستين  بدين
خانه راه   اما با دفاع از شوراي دولت و مصلحت ،نوگرايان در اقليت بودندهرچند . آورد وارد

اصلاحات را فراهم  نظريتكاپوها بستر  اين. هموار ساختند جديد هاي  انديشهورود را براي 
  .دست گرفت اصلاحات را در ييخان سپهسالار سكان اجرا سينح ميرزاكه  آورد تا آن
حكمراني، گسترش صنايع و تجارت، شيوة ي وي اصلاح و بهبود   ها برنامه ترين مهم

ي مختلف   ها نامهزپرستي، انتشار رو ترقي و تربيت ملت، نشر علم و مدنيت، ترويج وطن
 بـود غـرب  ي   هـا  شناخت تحـولات و پيشـرفت   و هاي عمومي،  افزايش آگاهيبا هدف 

  ).147 - 146: همان(
بانك دولتي، انتشار پول و اسكناس واحد، ايجاد  تأسيساقتصاد وي كوشيد به  ةحوزدر 
اصـلاحات   ةجا كه پيشبرد برنام ـ از آن و آهن بپردازد راه و راه ةتوسعو  ،ي جديد  ها كارخانه

هاي خارجي براي تحرك اقتصادي بهره   كوشيد از سرمايه  گسترده خارج از توان دولت بود 
گيرد و با كارآفريني وسيع، زندگي مردم و در نتيجه اوضاع اجتماعي و اقتصادي را دگرگون 

شد كه اوج آن واگـذاري امتيـاز    نقد ةالبته شايستو  بزرگ ييهارو دچار خطا از همين. سازد
  .يتر بودرو

دهه قبل نبود كه به اندك رنجـي   ـ چهار  سهشاه در اواخر دوران ناصري، شاه ديگر آن 
قدرقدرتي شاه را درهـم   ةافسانسرعت تحولات، . قتل برساند زير كشد يا به صدراعظم را به

گفتـه  . كـرد  مي حبساش  شاه صدراعظم نافرمان را حداكثر در ملك شخصي و ه بودشكست
 ،بار چنان به شاه پرخاش كرد كه وي مقابل سه تن از وزرايش گريسـت  يكشود اتابك   مي

 ـكه از مرگ سپهسالار آگاه شد نتوانست شادي  هنگامي ،رو از همين خـود را پنهـان    ةكودكان
  ).52: 1360فشاهي، (سازد 

نويس  قاجار به چند ديوان و مستولي و لشكر اندوردر ابتداي كه اركان و ساختار اداري 
خانه، نهـاد   وزارت ينو به چندده شد بسيار گستر در انتهاشد  دربان خلاصه مي و حاجب و

كارگزاران آن نه نيروهـاي   وو چندهزار شغل و منصب حكومتي افزايش يافته بود  ،ياياجر
حكومت و  ةرابطرفته  رفته .كردگان جديد بودند بلكه طبقات متوسط و تحصيل ،سنتي قديم

دگرگـون شـد و    ،غـرب  اقتصـادي ـ  سياسيثير نوسازي و فشار أتحت ت ،طبقات اجتماعي
 يترتيـب، اصـلاحات بـه ضـرورت     بـدين . دادي ي ـواگراپيشين جـاي خـود را بـه     ييگرا هم
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به آشـفتگي و گسسـت    ،مباني فكري متزلزل سبببه  ،حال  اين  با، ناپذير تبديل شد اجتناب
 ،جانسـون  ةنظري ـاساس  بر ،و هم ريخت دردر نظام سياسي منتهي شد و تعادل اجتماعي را 

  .كردو بستر را براي انقلاب آماده كرد ي حاكم را مخدوش   ها اجتماعي و ارزش بستگي هم
 

 غرب و تحول ساختار سياسي ايران. 6
ي   هـا  همچـون سـاير سـاخت    ،بـر ايـران   نظام پاتريمونياليسم حـاكم نيز سياست عرصة در 

. دنچـالش كشـيد   بـه  راحقانيـت آن  روشنفكران تغيير شد و  خوش دسترفته  رفته ،جامعه
 دهنـدة   نشـان خارجه نخستين تغيير مهم در ساختار سياسي كشـور و   سيس وزارت امورأت

براي ارچوبي مناسب و منطقي هتر به غرب و تلاش براي يافتن چ  ضرورت نگاه تخصصي
در قالـب  خـود را   سياسـت عرصة ترين نوسازي در  اما گسترده ،تعامل با جهان خارج بود

هرچنـد ايـن امـر بـه     . به سبك غرب نماياند) هاي جديد  خانه ايجاد وزارت(تشكيل كابينه 
اما حكايت از گستردگي امور دولت و لـزوم   ،گو نبود معناي تشكيل دولتي مسئول و پاسخ

تـلاش بـراي تـدوين و اجـراي قـانون و نيـز تشـكيل        . تر كشـور داشـت    تخصصيادارة 
اوليـة  توجه به عقل جمعي در شكل بازگوكنندة خانه  س مشورتدارالشوراي دولتي و مجل

الهي حكومت، گـامي   أبا وجود باور به دولت خودكامه و اعتقاد به منش ،در ايرانو آن بود 
  .شد  تلقي مي جلو به و روبلند 

خـاص   عصري ناصريبا غرب، دوران  ايراني ي  ها سنت روياروييدر مجموع، از منظر 
زمـين و  اختلاط رسوم و عادات مشرق بحبوحةشاه   دورة ناصرالدين«: گويد يم هدايت. بود

را ترويج كند، اما جـز   نيكوشاه قصد داشت امور   ينناصرالد ).96: 1375(» زمين بود مغرب
 شاهي بود مستأصـل و اواخـر  «: توان گفتدرواقع مي. اندك، راه بر او بسته بود يدر موارد
   ها واي اگر پاي اين فرنگي«: گفت درستي مي شاه به  ناصرالديناز همين رو  .)همان(» مايوس

 .)203: 1368پولاك، (» خلاص بوديم   ها به مملكت من نرسيده بود ما از اين همه گرفتاري
اي به ايران  اش از ورود هر دانش و بينش تازه ييشاه پس از آخرين سفر اروپا   ناصرالدين
اكنـون مخـالف    ه بـود كـرد  او كه چهل سال قبل دانشـجو بـه اروپـا اعـزام     . جلوگيري كرد

و هرچيـزي كـه موجـب بيـداري      ،ي افراد به غرب بود و ورود كتاب، روزنامـه   ها مسافرت
 ).19  -  18 /2 :1363مستوفي، ( كردقدغن را شد  مي

چيزي نبود كه شـاه قـادر بـه     بود،ه نصب شد 1864كه در  ايران، تلگرافاولية اما خط 
اجتمـاعي   ـ ـ سياسـي بر روند تحـولات   جنبهتلگراف از چند سبب همين   به. بستن آن باشد
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 ـبـا   ،جهـاني سـاخت و   ةجامع ـتلگراف ايـران را عضـوي از    ،ايران اثر نهاد اخبـار و   ةمبادل
آن بـه   ةارادسيسات تلگراف و لزوم أت. افزايش دادرا  ديگر يكاطلاعات، شناخت طرفين از 

هـا بـا    و تعامـل آن    ها خانه موران انگليسي در تلگرافأحضور م عين حال ، و درسبك غربي
 ةنحـو پـيش بـا     از  موران دولتي، ايرانيان را بيشأي متداول م  ها مردم و پرهيز آنان از اخاذي

   هـا  خانه داور اختلافات محلي و تلگرافبه ها   گاه همين انگليسي. آشنا ساختي ياروپاعمل 
تلگراف هـم در رونـد نوسـازي    ). 734: 1367كرزن، ( شدند مينشيني تبديل  بستبه محل 

دادن بـه اسـتقلال    و هم در استقرار نفوذ شـاه و پايـان   ،هم در دگرگوني وضع كشورن، ايرا
در  ي پررنـگ نقش ـ نيـز كلان داشت و بعدها  يثيرأگان مرزي تدنسبي حكام محلي و سركر

سـرعت انتقـال    بهرا    ها و سركشي   ها زيرا اخبار ناآرامي ،مت ايفا كردسركوب مخالفان حكو
 بـا  در سياسـت خـارجي نيـز   . آورد فـراهم مـي   بحـران را تـر   داد و امكان مديريت آسان مي

و اسـتانبول نقـش سـفراي     ،تماس فوري با لندن، سـن پترزبـورگ، بمبئـي    شدنپذير امكان
البتـه  ). 529: 1383امانت، ( سرلوحه قرار گرفتمستقيم و ديپلماسي  يافتخارجي كاهش 

 .خواهان آمد مشروطهدر جنبش مشروطه به مدد  وتلگراف شمشيري دولبه بود 
اي  حادثــه ،ي سياســي عهــد قاجــار  هــا مجموعــة دگرگــوني در ،شــاه    ناصــرالدينل قتــ
اللهي   مقام ظلشاه را از  زيرا بود،ايرانيان از ساختار سياسي  ةتازدرك  گويايفرد و  به منحصر

لطـف سـلطان نيسـت كـه بـر       نشان داد عدالت جواب داد،را با مرگ  اوظلم  ،زير كشيد به
سلطان بايد حريم و حرمت خود كه  ن كردو معي )210: 1386ي، يرجا(بندگان ارزاني بدارد 

و حتـي   ،قـدرت محـدود   داراي تشـريفاتي و  يتوان با شاه ميزيرا كشور را  ،را پاس بدارد
 .اداره كرد شاه،بدون 

هـاي    گرايان افتاد، نوگرايـان بـا پرداخـت هزينـه      در پي شكافي كه بين نوگرايان و سنت
 ةو توسـع  ،هـاي نـوين    مدرسـه  تأسـيس هاي عمومي در تهران و تبريـز،    خانه كتاب تأسيس
در استانبول،  اختردر كلكته،  المتين حبلدر تبريز،  همتدر تهران،  تربيتچون  ييها  روزنامه
در لنـدن بـه تضـعيف نظـام سياسـي موجـود پرداختنـد         قانونو  ،در قاهره ثرياو  پرورش

  ).84: 1389آبراهاميان، (
انجمـن ملـي، انجمـن مخفـي،      چـون رسمي  نيمه يهاي  همچنين گروهو آگاهان سياسي 

 تأكيـد ت ي مخفيانه بر اصلاحات در دول  ها با گردهمايي ، كهانقلاب ةكميتو مجمع آدميت، 
بودنـد و بـا پادشـاهي    ، در داخل و خارج ايران، يرشد به رو هاي بيداري  كانون ،ورزيدند مي

ترتيـب،   بـدين . پرداختنـد  فعاليت تر به فعالانهبا رويكردي ي بازتر و يشاه در فضا   مظفرالدين
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هـاي حكومـت قاجـار تعـادل       در ميانه ،بر اساس الگوي نظري جانسون ،نظام سياسي ايران
خود را از دست داد و تحت تأثير نيروها و منابع ارزشي دروني و بيرونـي و نيـز فشـارهاي    

داد و گـاه در برابـر آن    گاه به اصـلاحات تـن مـي    ؛شد  محيطي به اين سو و آن سو كشانده 
صـغري و  هاي   و مهاجرت ،شاه  ناصرالدينجنبش تنباكو، مرگ همه  اين  با . كرد مقاومت مي

 .ام تا چه پايه سست و متزلزل استكبري نشان داد كه نظ
 بـر  عـلاوه  عدالتي حكمرانان قاجار در قياس با همتايان غربـي نيـز،    پيشگي و بي عمق ستم

خانه   در ايران نه عدالت. ، از عوامل پيشبرد انقلاب مشروطه بودكشمكش در نظام سياسي ايران
. مبناي رفتـار و قضـاوت  كنندة  تعيين نه قوانين و قواعدو وجود داشت مستقل  ييو نظام قضا

ناپـذير حكمرانـان و ديوانيـان و قاضـيان      اسير اميال و اشتهاي سيريحدي  بهجان و مال مردم 
  .بدل شدهاي اصلي مخالفان دولت   خانه به يكي از خواسته عدالت تأسيسكه بود فاسد 

هـاي    همواره هزينـه ، كه ييپرخرج اروپادر انديشة سفرهاي را شاهان از طرفي منتقدان 
مردم را در فقـري جانكـاه گرفتـار     از طرف ديگر يافتند و بود، ميسنگين آن بر گردة مردم 

بودنـد و بـا   بهـره   بـي  و حـداقل آزادي انديشـه   ،مـالي  ،جانياز تأمين  مردمي كه؛ دديدن  مي
در از اين مردم هزاران تن  .رفت  نفوذ همه چيزشان از دست مي باهاي دروغين افراد   گزارش

رحمـي شـكنجه    بـي ها بودند و با كمال   نقاط مختلف كشور به اتهامات واهي گرفتار زندان
نهـاد و   مـي    ها بر سر اين رفتاررا بلكه جانش  ،ييهمة دارا فقط گاه فرد گرفتار نه و شدند مي

شد تا نـابود گـردد    افكنده مي ي عميق و آميخته به آهك  ها در گودال ،نشان و نام بي ،نعش او
  ).63 /1 :1362محيط مافي، (

اي مستقل و خودكفا را نداشـتند در   بسياري از ايرانيان توان تشكيل خانواده كه  در حالي
نفر  1600تا  1200شان به  زن وجود داشت كه با خدم و حشم جمعيت 160شاه  ةخان حرم
اي براي تمشـيت   خانه وزارتطلبيد  ميكه خانه چنان دردسرساز بود  مسائل حرم و رسيد  مي

 ـشاه از ديدار پادشاه ا  ناصرالدين). 716: 1368اعتمادالسلطنه، (امور آنان تشكيل شود  ريش ت
توانست به مقتضيات دنيـاي جديـد     هرگز نمي و كه تنها يك همسر داشت شگفت زده شد

  :گويد ميسرجان ملكم . تن دهد
گفـت   ،دارد شاه انگلستان تنها يـك زن دارد؟ گفـتم بلـه   پرسيد آيا حقيقت شاه   ناصرالدين

دامن و جز يك زن هرگـز در خانـه    او بسيار پاك ،ي زيادي دارد؟ گفتم نه  ها حتماً معشوقه
ملكم، ( ‘خواهم شاه باشم  در چنين سرزميني هرگز نمي’: قاه خنديد و گفت قاه. نداشته است

1362 :284.(  
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  غرب و اقتصاد ايران. 7
 ةپراكنـد از جنبة اقتصادي ايران تا دوران جديد داراي ساختاري راكـد همـراه بـا جماعـت     

جانبه بر كـل فراينـدهاي    همهاي   دولت سلطه. جمعيت بود و شهرهاي كم ،، ايلاتيييروستا
  ).28 -  27: 1380ولي، (كرد   اجتماعي اعمال ميـ  اقتصادي

و قابل استفاده وجـود نداشـت    ةجاددر سراسر ايران حتي پنج ي يزيربنااز نظر امكانات 
مسافرت از اين طريق  ند وبودمن نااَ هايي راه كوره ،هاي بزرگ  حتي مسير كاروان ،ها  راه ةهم

كـه بـا دانـش     ،هاي وسيع و استاندارد  هند از راه دوران، اندر هم. داشت به راهنمامبرم نياز 
  ).56 -  55: 1376، اوضاع اقتصادي ايران در قرن بيستم( بودمند بهر ،روز ساخته شده بودند

به علت فقـدان وسـايل    ،ايراندر كالا  جابجاييبنادر ايران نيز وضعيتي ناهنجار داشت، 
و زيـان بازرگانـان و مـردم     ،موجب خسارات فراوان، گراني كالا ،ها  ناامني راه نقل و و حمل
تجـارت داخلـي و    ،  ها آنامنيت تأمين و    ها در حالي كه احداث راه ؛)61 -  60: همان(شد   مي
 ،كـرد  مـي كشـور كمـك   در داد و بـه رفـاه و اشـتغال     مـي ابر توسعه رالمللي را تا چند ب بين

  .شدندو خواهان تغيير  ندشدت برآشفت اين وضع به ةمشاهدبازرگانان با 
اگرچـه  . اي متداول بـود  پديده ،قيمت ويژه هنگام حمل كالاهاي ذي به ،راهزني و غارت

شد و يا   ها يا اختلاس مي  اما اين پول ،يافت ميها اختصاص   ساله مبالغي براي ايمني راه همه
  .رسيد مصرف مي  راهزنان و عوامل دولتي به سردستةدستي  هم با

بسـيار نـاچيز پـنج     ةتعرفها و تعيين  قرارداد تركمانچاي و اعطاي كاپيتولاسيون به روس
تر از حقـوق گمركـي سـازمان     كه بسيار پايين، درصدي براي كالاي وارداتي روسيه به ايران

آساي كالاهاي روسي  براي ورود سيل ييثناستفرصتي ا ،بود) گات(تعرفه و تجارت جهاني 
قاجـار نزديـك بـه نـود      اندورها در اواخر  كه روس چنان. و تسخير بازار ايران فراهم آورد

رفتـه بخـش    همچنـين بـا اعطـاي وام رفتـه     ها آن. را در اختيار داشتنددرصد تجارت ايران 
  .به خود وابسته ساختند ، رادر سطح ملي و محلي ،نفوذ كشوربااي از عناصر  عمده

رقابت براي امتيازات تجاري و ديپلماتيك موجب و كسب امتيازاتي چون كاپيتولاسيون 
 ةايـران از دايـر   1800اگـر در  . كشور شدهاي مختلف در نقاط گوناگون   گري ايجاد كنسول

البتـه   ؛در مسير ادغـام بـا اقتصـاد جهـاني قـرار گرفـت       1900در  ،اقتصاد جهاني بيرون بود
اما كاهش  ،غرب را محدود كنندة سيطرنفوذ و  ةدامن اقداماتي مجموعةكوشيدند با    ها قاجار

حكومـت را   وودجه شـد  ها باعث تورم و كسري شديد ب  درآمدهاي دولت و افزايش هزينه
 نگذاشـت  مزايده بهو  يو اجاره و فروش مناصب دولت ها  مالياتبر افزايش  علاوه تا، واداشت
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و  بيـاورد  رويو گمركات و اخذ وام  خالصه ي  ها زمين اجارة يشبه افزا يات،حكومت ولا
، چون انييبه اروپا يامتيازات واگذاريكسب درآمد از جمله  برايتازه  هاي  راه يافتنبه دنبال 

 يگـاد بر و قند و شـكر،  سازي، شيشه گيري، ماهي راني، كشتي دارسي، رويتر،تنباكو، تالبوت، 
 يسانگل يشاهنشاه بانك روس و قراضيتبانك اس تأسيس مثل امتيازاتيدرادامه  .يدبرآ قزاق
 ةدامن ـبـر  و  حكومت كاست يكارامد، از جهانيدر اقتصاد  ايرانادغام  فرايند يعتسر رغم به

  .افزود   ها نارضايتي
اقتصادي اروپا بر ايران و گذار  ـ در پي تشديد نفوذ سياسي، 1870و  1860 هاي در دهه

و تكـوين   ]صـدور سـرمايه  [دوم  ةمرحلبه  ]صدور كالا[اول  ةمرحلجهاني از داري  سرمايه
اي  ي حاشـيه به ايفاي نقش داري بيرون رفت، سرمايهاز مدار جهاني امپرياليسم، اقتصاد ايران 

صرف مواد خـام   ةكنند توليد ، ودردناك و متفاوت از گذشته گام نهاد اي همرحلبه  ،پرداخت
 چون قالي شـد و در مقابـل   اي و صنايع دستي ،خشكبار ،اوليه از جمله ابريشم، ترياك، پنبه
و    هـا  حيات گروهاين امر بر . كرد ميچاي وارد  و ،شكر كالاهاي صنعتي، منسوجات، قند و
، كه به سبب تقسـيم كـار   به خارج توليدمازاد صادرات . طبقات اجتماعي اثرات فراوان نهاد

داران  و زمـين  ،نصيب شاه، درباريان، بازرگانـان  رااندكي سود اغلب  معيوب و قوانين نابرابر
ل اقتصاد به زوا ،ساخت ميرا دچار تنگدستي  ييي شهري و روستا  ها اكثريت توده و كرد مي
 ـ  . ايران منجر شد ةجامعو  شـدت   هدرنتيجه، صنايع دولتي در برابر واردات صـنعتي غـرب ب

شد و بدل مورد نياز صنايع غرب  ةمواد اولي كنندة توليدبه نيز آسيب ديد و بخش كشاورزي 
اما همين فشار ناشي از اقتصاد جهاني دولت را بـه   ،كاملاً وابسته شكل گرفت يتوليد ةشيو

  ).223 -  222: 1377فوران، (اي از نهادهاي موجود واداشت  نوسازي پاره
 قرارداهاي تحميلي تسهيل شد، الگوي توليـد  باكه  ،رخنة تدريجي كالا و سرماية غرب

. كردي هماهنگ كشاورزي و صنايع دستي تغيير داد و با نيازهاي بازار جهان هاي در بخش را
ي تجـاري بـه سـوي      هـا  گذاري صنعتي بسته بـود، سـرمايه    ها براي سرمايه  راه تماميچون 

زيرا هم مناسبات  دگرگون شد، ييكشاورزي راه گشود و ساختار ديرينه و خودكفاي روستا
قـرار  داري  سـرمايه طلبـي   همالكان و دهقانان و هم مناسبات توليدي تحت تأثير توسـع  خرده
 شدت به پول نياز داشـت  كه به تافزايش تقاضا در بازار جهاني، خريد زمين از دول .گرفت

از . ي باير شد  ها ي كشاورزي و احياي زمين  ها تقويت كرد و موجب افزايش قيمت زمينرا 
كشي اضـافي مـورد     بهره شد زحمت دهقانان تأمين مي بابايد    ها جا كه اين افزايش قيمت آن

توليدكننـدگان مـواد    آنان و شدويران  دهقانان زندگي و معيشت و قرار گرفتتوجه اربابان 
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داران به ثـروت   ندر حالي كه زمي و )72 -  71: 1384شاكري، ( شدند مورد نياز بازار جهاني
فشارهاي . زيستند عدالتي مي يافتند دهقانان در شرايط اسفبار اجحاف و بي هنگفتي دست مي

جـا بـه    دهقانان به خارج از كشور مهاجرت كنند و در همـان مضاعف باعث شد تعدادي از 
و اعتـراض   ،هاي سياسي و اعتراضي بپيوندند و به منبع مهم انتقال سرمايه، صـنعت   حركت

  ).126 -  125: همان(تبديل شوند 
ورشكستگي حكومـت   ةفروش املاك دولتي نشان ، وواگذاري امتيازاتكسري بودجه، 

محل شاه را احاطه كرد  ي بي  ها برات .زيرا دستگاه مالي و ديواني كهن را در هم ريخت ،بود
امـلاك دولتـي و    ةبقي ـدر يـك حـراج    كـه  ي طور  به دربار واداشت ةاثاثيو او را به فروش 

  ).361: 1360فشاهي، (جواهرات نادري به فروش رفت 
براي كتمـان ايـن كسـري بـزرگ بودجـه، در       ،شاه   خزانه چنان خالي شد كه ناصرالدين

جـا   شـاه بـه آن   ةماليداد تا به ناآگاهان وانمود كند كه  تشكيلخاصي  ةسراي خود خزان حرم
ي زياد و فراوان از   ها بديهي است در چنين وضعيتي دولت به اخذ تقديمي. منتقل شده است

بار ديگر موجي و وارد آمد  در نتيجه فشار مضاعفي بر رعاياو حكمرانان ولايات روي آورد 
  ).101 /1: 1362آبادي،  دولت(از فروش مقامات در ايالات به راه افتاد 

ي   هـا  چـون واگـذاري امتيـازات، وام    يي  ها خارجي به شكل هاي سرمايهورود همچنين 
هاي غربي به ورشكسـتگي كامـل صـرافان ايـران و در رأس آن       و گشايش بانك ،خارجي
و تبعيد برادرش بـه اروپـا،   مؤسسه، رئيس اين  شدن با كشته و انجاميدجمشيديان مؤسسة 

در پاسـخ بـه چنـين    ). 725 /2: 1368اعتمادالسـلطنه،  (تاز ميدان شد  بانك شاهنشاهي يكه
بروز شـكاف در جامعـه و    ةرونق گرفت كه نشان] كمپرادور[وابسته داري  سرمايهوضعيتي 

گرانتوسـكي و ديگـران،   (ياليسـم در ايـران بـود    ظهور ابزاري جديد در دفاع از منافع امپر
1359 :350  - 351.( 

پــول قــديم كــه در برخــي  ،ايــران رواج داشــت تحــت تــأثير غــرب دو نــوع پــول در
اما در هيچ  ،شد ميماشين ضرب  ةو پول جديد كه به وسيل دستيصورت به ها   خانه ضراب

كـه بانـك شاهنشـاهي بـه      يك از اين مسكوكات استاندارد قانوني نقره وجود نداشت تا آن
  ).36: 1376، اوضاع اقتصادي ايران در قرن بيستم(چاپ اسكناس همت گماشت 

داري جهاني بر اقتصاد ايران اتفاق  گر نظام سرمايه محققان بر نقش ويران ةهمدرمجموع 
امكـان رشـد و    ،و نـاتواني اقتصـاد بـومي    ،غرب به ايران ةسرمايبا ورود كالا و  ؛نظر دارند

بارش بر اقتصاد  زيانرغم آثار  به ،غرب با اين حال،. شداين كشور متوقف در طبيعي  ةتوسع
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بـراي   ييگرديـد و الگـو  نيـز   اقتصـادي  نوينكاملاً  هاي  فعاليت برخي زايشموجب  ايران،
 .آورد ي داخلي پديد  ها سرمايه
  

 پيامدهاي تجارت ايران و غرب. 8
انهدام صـنايع دسـتي    :به اين موارد اشاره كردتوان  مينتايج تجارت نابرابر ايران و غرب از 
و  ،اندركاران توليدات سنتي مانند نسـاجان سـنتي، صـباغ، نـداف      دست ةهمفقر و بيكاري (

عادت مردم ايران بـه مصـرف    ،و ناتواني در جايگزيني توليد ماشيني )ساير مشاغل و حرف
 ةرابطگسيختگي  ،تجار خارجي بر امور بازرگاني در اغلب شهرها ةسيطر ،كالاهاي خارجي

صـنعتي   اي اما شهر فاقد فـرآورده  ،شد  شهر مي ةروانتوليد روستا  مازاد(روستا سنتي شهر و 
سيف، (از تقسيم مجدد كار ميان شهر و روستا  ممانعت و) كندبود تا آن را به روستا سرازير 

ناتواني تجار در ايجاد صنايع  ،هاي غرب به ايران  آوردن بنگاه روي ،)306 ،292 -  291: 1373
  .)93 -  91: 1359اشرف، (تقلب در مسكوكات و  ،دگرگوني اقتصاد سنتي ،ملي

بلكـه بازرگانـان داخلـي را تضـعيف      ،توليدكنندگان بـومي  فقطشده نه  امتيازات واگذار
هشت درصـد عـوارض اضـافي و     ،بر عوارض گمركي افزون ،كه ناگزير بودند كرد چنان مي

بازرگانان بومي را به ترك تابعيت كشور و كسـب     ها ستاني ماليات پرداخت كنند و اين زياده
  ).77: 1380آبراهاميان، (د اد ميتابعيت بيگانه سوق 

آگـاهي   يي،بـا وضـعيت بازرگانـان اروپـا     ييو آشـنا  ،رج از كشورمسافرت تجار به خا
 سپهسالار اندر دور .گذاشت تأثيرر مناسبات آنان با حكومت دد و ايش داافز را طبقاتي آنان

، دفاع از حقوق و منافع بازرگانان در برابر تعديات ديوانيـان  برايوزارت تجارت و فلاحت 
جا كه اين  از آن با اين حال، ؛و گسترش تجارت خارجي شكل گرفت رسيدگي به شكايات،

آمـد در عمـل نهـادي     دست مـي  منصب همچون مناصب ديگر از طريق هديه و پيشكش به
اين امـر بارهـا باعـث اعتـراض      .تجار و مدخل متصديان آن بود كردن دولتي براي سركيسه
به تغيير وزيـر مزبـور و    رخ داد م  1883/ ق  1301در كه  آنترين  مهم وبازرگانان به شاه شد 

  ).94: 1382ترابي، (مجلس وكلاي تجار انجاميد  تأسيس
اي   نمونـه  و شركت بازرگانان در تحريم تنباكوتشكيل مجلس وكلاي تجار تلاش براي 

كسـب امتيـازات سياسـي و    و براي بهبود موقعيت خويش  ها آن ةيافت مانزسا هاي فعاليتاز 
ي   ها منافع مشترك خود در برابر هجوم كالاها و سرمايهضرورت حفظ آنان به . بوداقتصادي 

ايـن  . نـد ه بودبرد  دولتي پي حمايت دولت از خود و ايجاد تشكلي غير لزومخارجي و نيز 
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توسط  ماحكا در مجلس و پذيرشانتخاب نمايندگان تجار  متضمنكه  ،حركت خودجوش
جـاي مراجعـه     به ،گيري دموكراتيك و تصميم ييگرا  نوعي الگوي جمع هب بود،اعضا  گيهم

توانست مفهوم مشروطه و مجلـس ملـي و تغييـر سـاختار       و  ، را نهادينه كردالتجار به رئيس
هـا در بغـداد و     بر برخـي شهرسـتان   افزوناين مجلس، كه  .سياسي كشور را قابل فهم سازد

كوشـيد    كـرد و مـي    تجارت عمـل مـي  وزارت  رقابت بادر داير شد،  نيز بادكوبه استانبول و
  .)95: همان(مزبور را تابع نظرات خويش درآورد  ةخان وزارت

افزايش تجارت خـارجي  و  ،  ها صدور آنو  توليد محصولات ،كشاورزي شدن با تجاري
 .يافـت مطالبات بازرگانان از حكومت افـزايش  در عينِ حال  ه شد وبه نقدينگي تجار افزود

، تدوين و اجراي قوانين ثابت،   ها سازي راه خواهان استقرار امنيت، به ها آنسياسي  ةعرصدر 
هـا بـه همكـاري بـا       افراد بودنـد و بـراي تحقـق همـين خواسـت      ييدفاع از حقوق و دارا

ي   هـا  و شيوه ييقوانين اروپا ةروشنفكران نيز با ترجم .روشنفكران معترض و علما پرداختند
در  يبازرگانان ايرانكلي   طور  به .قعيت بازرگانان را اعتلا بخشندكوشيدند مو  تجارت آنان مي

هـاي    هجوم كالاهاي ارزان و متنوع خـارجي و ورشكسـتگي توليـد داخلـي واكـنش      مقابل
كارخانه  تأسيس و ي جديد صنعتي  ها گذاري در حوزه به سرمايهرخي ب ،متفاوتي نشان دادند
 ـ مداخلـه  هاي تجـاريِ   سياستتوجه به كه با علاقه نشان دادند  بيگانگـان ورشكسـت    ةگران

ي   هـا  گيري از شيوه با بهره ،ماليـ  ريي تجا  ها تشكيل شركت اي ديگر سياست دسته. شدند
ي   هـا  سـرمايه  جميـع تطريق  ، ازمالي ةتقويت بني و با ، را درپيش گرفتندنوين تجارت اروپا

و    هـا  ايـن كمپـاني  . كردنـد براي خروج از چهـارچوب تجـارت سـنتي تـلاش      ،تر  كوچك
بـه نتـايج    ،ديگر يكاعتمادي اعضا به  بيهاي غرب و   رقابت در پيِ ،ي تجاري نيز  ها شركت

  .مطلوبي دست نيافتند
اقتصـادي آشـفته و چندگانـه    . بست رسـيد  ترتيب نظام پيشين توزيع و توليد به بن بدين

 ةنشانكارشناسان داخلي خارج بود و اين آشكارترين  ةعهدشكل گرفت كه ساماندهي آن از 
دولت براي نوسازي نظـام مـالي بـه    . و تغيير در نظام اقتصادي ايران بود ،گسيختگي، بحران

. تـر بـود   ي تـازه   هـا  مستشاران خارجي مانند نوز بلژيكي روي آورد كه خود سرآغاز بحران
، نارضايتي شـديد بازرگانـان   ه بودشد تدوين   ها كه با كمك روس ،ي نوز بلژيكي  ها سياست

اصـلي  ي   هـا  از همـين رو اخـراج نـوز بلژيكـي بـه يكـي از خواسـته       . را برانگيخت يايران
دشـوار   اندوركـه   ،تكه رسيد كه اين اقتصاد چهل مينظر  بهچنين . شدل بدخواهان  مشروطه

. نبـود  شـدني  اصـلاح مدرن  هاي سنتي و نه با روش هاي نه با روش ،كرد گذار را سپري مي
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عصر  ةجامعاقتصادي ـ  با توجه به مدل تئوري جانسون، نظم و تعادل اجتماعيو سان  بدين
 پاية نظام سـنتي پيشـين و نـه بـر     اقتصاد كشور نه برادارة . دشقاجار دچار تزلزل و بحران 

و  ـ اقتصـادي  اجتماعيهاي   و اين امر موجب گسست پذير بود امكاناساس الگوهاي مدرن 
 .نارضايتي از وضع موجود شد و بستر را براي انقلاب فراهم آورد

  
  هاي اجتماعي غرب و دگرگوني. 9

 ،گسسـت  هاز نظر اجتماعي، پيوندهاي ضعيف دربار بـا جامعـه را بـه دو شـيو     ،نفوذ غرب
نگراني مشترك بسياري از بازاريان شهرنشين و نخبگان مذهبي شد و اين  ةماينخست غرب 

 ،دوم. متوسـط فراگيـر شـكل گرفـت     ةطبق يك به هم پيوند داد و از رهگذر آندو طبقه را 
روشـنفكران   ةطبق ـبه زايـش   ،نويني ها  ها و پيشه  ايده ا وه  از طريق آموزش ،پيوند با غرب

آنـان اسـتبداد مشـروع را    . هـاي جديـد بـود     منتهي شد كه خود گام بلندي در معرفي آرمان
محلـه و سـرزمين را بـه     ،جماعت ديني را به ملت ،ت مليدولت سنتي را به دول ،نامشروع

و پيشرفت فيزيكي را به پيشرفت تاريخي معنا كردنـد   ،ي را به مجلسيمحل گردهما ،وطن
 ).76: 1389آبراهاميان، (

در تغيير تركيب جمعيتي ايـران   و ي قاجارها كاهش تدريجي قدرت ايلات  ها از سياست
بر آن، اسكان تدريجي ايلات، تقويـت دولـت مركـزي،     افزون. شهرنشيني بودپوشش توسعة 

دودستگي در بـين  ايجاد و  ،اندازي همراه با گسترش رقابت انجام اصلاحات نظامي، اختلاف
ايلات از راه كشتن ايلخانان در مجموع امكان تسلط حكومت بر اكناف كشـور را گسـترش   

خـام   يـافتن مـواد   علت اهميتبه  ،در بعد اجتماعي. شدداد و به كاهش قدرت ايلات منتهي 
خود همچنان فزايندة ي   ها مين هزينهأو دولت براي ت شدداري تقويت  بخش زمين ،كشاورزي
مسلط طبقة مالكان را به عنوان يك  اين امر هم جايگاه بزرگ. ي زمين وابسته ماند  ها به ماليات
به سوي تهديـد  كرد و ناراضي  را ها آن، حكومتفزايندة در پي فشارهاي  ،و همكرد تحكيم 

 .اين طبقه نيز در كنار ساير نارضيان به مشروطيت پيوستندسبب همين   به ؛قدرت سوق داد
متوسط شهري، پيوند مناطق مختلف  ةطبقگيري  ، شكليخارج وتجارت داخلي  ةتوسع

بـر تعـداد   ... و  ،و خطوط تلگراف، بانك، نهادهاي نـوين    ها راه ةتوسعديگر با  كشور به هم
پادشــاهي  ةدورچهــل ســال تــاريخ ايــران در كتــاب . بگيــران افــزود كارمنــدان و حقــوق

راها، س ـ وان، كـار   هـا  ، پل  ها ، راه  ها افزايش تعداد بناهاي عمومي، جاده گوياي، شاه   ناصرالدين
،   هـا  خانـه  ، مريض  ها خانه ، قراول  ها ، چاپارخانه  ها فرش ، سنگ  ها ، مدرسه  ها خانه ، تلگراف  ها باغ
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گـر   ايـن گـزارش نمايـان   . سـت   ها و مانند آن ،، مسجدها  ها ، كاخ  ها ، ارگ  ها ، قنات  ها كارخانه
چگونگي شهرنشيني و ايجاد نهادهاي جديد و بناهاي نوين و همچنين نيازهاي جديد است 

مناسبات اجتمـاعي كهـن   ريختن  هم ايران و به تبع آن به ةچهركه همگي در حال تغييردادن 
  ).سه جلد: 1368اعتمادالسلطنه، (بود 

ايران بـه دو قطـب    ةجامعتقسيم  و ثير تمدن غربأاز ديگر پيامدهاي اجتماعي ناگوار ت
گرا هر يـك ديگـري را بـه ديـدة      گر و نوگرا و اكثريت فقير و سنت ناقليت توا ؛متضاد بود

پرسـت   و خرافـه  ،مانـده  نادان، سـنتي، عقـب  سواد،  بيرا  آن اين. نگريست ميتحقير و تنفر 
ايراني كه  ةجامع هگون ناي .دانست مي دين بي و زده، مĤب، غرب خواند و آن اين را فرنگي مي

و  ،روزگاري مردمش با هم صميمي و مهربـان بودنـد دچـار تفرقـه، سـردرگمي، پريشـاني      
  ).712: 1369ي، ينوا( آشفتگي شد

ايران، در  ةپيوست  هم  بهسنتي و  ةجامع، تعادل ييكاركردگرااساس الگوي  بر ،ترتيب بدين
و ت س ـگسهاي غربي از هم   ها و ارزش  پي دگرگوني و تغيير اجتماعي ناشي از ورود روش

   ها با آرمان ،اجتماعي گوناگونهاي   طبقات و گروه و فكري و سياسي يها  از متن آن جريان
 ؛ناممكن بودحكومت قاجار  ان توسطو هضم آنجذب كه  پديد آمد ،هاي متفاوت  و نگرش

  .درنتيجه زمينه براي انقلاب بيش از پيش فراهم شد
  
  گيري نتيجه. 10

. آن بودنـد  ةكنند گيري تجدد نقشي مستقيم و فعال نداشتند و صرفاً دريافت ايرانيان در شكل
در برابـر غـرب خـود را     ،بازيگر اصلي حضـور داشـتند   ةمثاب اگر ايرانيان در تمدن اسلام به

واقعيت اين است كه . كنندگي را برعهده گرفتند و دچار حيرت شدند و نقش مصرف ندباخت
غـرب در قـرن نـوزدهم و پـس از آن محـال بـود بگـذارد        داري  سرمايهنظام  ةرشد فزايند

ي چـون ايـران و   يكشـورها  پس كشورهاي ديگر همچنان در انزواي قديم خود باقي بمانند
  .شان ناگزير به گشودن درهاي خود به روي غرب بودند راي حفظ استقلالعثماني ب
تنيده بودند  هم درو ناپذير  ييهاي تمدن غرب چون كليتي جدا  لفهؤجا كه عناصر و م از آن

فرصـت   پذيرش يكي از اجزا بدون ديگري امكان نداشت، ايـران در برخـورد بـا غـرب    و 
مواريـث و   ةهم ـناخواسته در مدار تمدن غربـي قـرار گرفـت و     و انتخاب را از دست داد

و  افتـاد نابرابر هويت ايراني به مخاطره در نبردي . او به چالش كشيده شد ةگذشتي   ها سنت
 ،ي متفـاوت فرهنگـي و هـويتي     هـا  گيـري  با جهـت  ،اي چندگانه  به زايش جامعه نهايتدر 
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 و با هدف تأسيساگير بر اساس الگوهاي غربي جانبه و فر نوسازي همهجا كه  از آن. انجاميد
شـدن مناسـبات    عرفـي  ،امـور  شـدن  دولتي دموكراتيك و ملي، گسـترش عـدالت، عقلانـي   

بـه جامعـه و    نگاه ايرانيانتغيير و  ،و انتظارات ها گرايش و   ها ارزششدن  اجتماعي، دگرگون
بـا معيارهـا و مبـاني    نوسـازي ايـران    ةبرنام ـ مد نظر نبودن هستي و انسان جها حكومت و

  .به افزايش تعارضات دامن زد و مدرنيته تضاد داشت
متقابـل   يكه به كنش ، به جاي آننوسازي عهد قاجار، به سبب فقدان بنيان نظريِ استوار

و  ييدنياچهارچوبي و قومي را در  ،و فعالانه منجر شود و اقتدار سياسي، مذهبي، خانداني
كـه بتوانـد    بدون آن و نظام سنتي و هنجارهاي آن انجاميدعقلاني ادغام كند، به گسست از 

و مواريـث كهـن و نـو       ها به كشمكش بر سر ارزشمنابع جديد ثروت و قدرت بيافريند، 
 ؛شـد بحران هويت آشـكار   ،م خورده تعادل نظام سياسي و اجتماعي به ،در ادامه .دامن زد

جا كه حكومت قاجار قادر به انطباق با شـرايط نـوين    ، از آننيروهاي اجتماعي معترض و
اين همـان چيـزي بـود كـه     . رخ دادايستادند و انقلاب مشروطه حكومت روياروي نبود، 

تبيين پديداري انقلاب بـه   ةجانسون درباركاركردگرايانة چالمز كوشيديم بر اساس الگوي 
ادل اجتمـاعي و گسـيختگي   ن نظـم و تع ـ دخـور  مه ـ آن متوسل شويم و در چهارچوب به

  .سياسي نشان دهيمـ  حيات اجتماعي
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  .خوارزمي :، تهرانقانون حكومت و ترقي ةانديش .)1356(آدميت، فريدون 
  .خوارزمي :، تهرانايران و كبير امير .)1362(آدميت، فريدون 
   .طرح نو :، تهراناسلام، تجدد ايران، .)1377(اسعدي، مرتضي 

  .زمينه :، تهرانقاجاريه ةدور ايراندر  داري سرمايهرشد  تاريخيموانع  .)1359(اشرف، احمد 
، المĤثر و الآثـار ، شاه  ناصرالدينپادشاهي  ةدورچهل سال تاريخ ايران در  .)1368(اعتمادالسلطنه، محمدحسن 
  .اساطير :تهران، سه جلدبه كوشش ايرج افشار، 

  .توس: ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهرانقاجار ةدورنقش علما در : ايرانو دولت در  دين .)1369(الگار، حامد 
 :طاهرميرزا، به تصـحيح غلامرضـا ورهـرام، تهـران     محمد ة، ترجماليويه سفرنامة .)1371( گيون آنتوان ،اليويه

  .اطلاعات



 انقلاب مشروطههاي اجتماعي اقتصادي  تبيين ريشه   158

  1391سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي

  .مهرگان :حسن كامشاد، تهران ة، ترجمايران پادشاهيشاه و   ناصرالدين: عالم ةقبل .)1383(امانت، عباس 
 ايـران  شـرقي بـه جنـوب    اعزامي بريتانياهند  بازرگاني هيئتگزارش : بيستمدر قرن  ايران اقتصادياوضاع 

موسسـة   :معصومه جمشيدي و ديگران، تهـران  ةترجم .)1376( ش 1284  -  1283/ م  1905  -  1904
  .مطالعات تاريخ معاصر ايران

  .دانشگاه تهران: الدين دهشيري، تهران سيدضياء مة، ترجانقلابات ايران .)1353(ويكتور  برار،
غلامرضا رسيد ياسمي،  ة، ترجمتاريخ ادبيات ايران از آغاز عهد صفويه تا زمان حاضر .)1355(رد ابراون، ادو
  .سينا   فروشي ابن كتاب :تهران

 . دانشگاه تهران :، تهرانسياسي بسيجانقلاب و  .)1369(حسين  ،بشيريه
  .نگاه معاصر :، تهرانسيسيتأمباني علم سياست نظري و : سياسي آموزش دانش .)1382(حسين  ،بشيريه
  .2، ش ناقد، »ايراندر  اجتماعي هويتو  سياسي ايدئولوژي« .)1383( ينحس ،بشيريه

  .يعلم :، تهرانكودتاشاه تا اول   ناصرالدينآخر سلطنت از  يخاطرات عبداالله بهرام .)1363(بهرامي، عبداالله 
 :تهـران  ،هوشيار. م ةترجم، ايران ةانقلاب مشروط ةسه مقاله دربار .)1357( ايرانسكي. تريا اسو  .پاولويچ، م

  .اميركبير
  .خوارزمي: كيكاووس جهانداري، تهران ة، ترجمايرانيانو  ايران: پولاك سفرنامة .)1368(پولاك، ياكوب ادوارد 
  .تاريخ ايران :، تهرانتجار مشروطيت و دولت مدرن .)1384(ترابي فارساني، سهيلا 

  .سمت :، تهرانيشناس جامعه ي  ها يهنظر .)1374(غلامعباس  توسلي،
  .سپهر ةخان چاپ :حميد الياسي، تهران ة، ترجمانقلابيتحول  .)1363(جانسون، چالمرز 

  .فردوسي :تهران، 1 ج، يحيي حيات .)1361( يحيي آبادي، دولت
 :تهـران  ،تمدن و چنـد فرهنـگ   يكنقش در عصر  يفايا: امروز يرانيانا يتمشكله هو). 1386(رجايي، فرهنگ 

  .ني نشر
خواه،  مهدي حقيقت ة، ترجمدر دوران قاجار فرهنگيو گفتمان اصلاح  دينآموزش،  .)1381(رينگر، مونيكا 

  .ققنوس :تهران
عصر  ايرانو اصلاحات در  سياسي نوسازي ناكاميعلل  يابي ريشه: مدرنيتهسنت و  .)1377( صادق، كلام زيبا

  .روزنه :، تهرانقاجار
  .نشر چشمه :، تهراندر قرن نوزدهم ايراناقتصاد  .)1373(سيف، احمد 

، دموكراسـي  سوسيالو انكشاف  مشروطيتجنبش  اجتماعيـ  اقتصادي هاي  پيشينه .)1384(شاكري، خسرو 
  .اختران :تهران

  .كبير امير :، تهرانازلي ةخاطرو  ذهني ي  ها بت .)1380(شايگان، داريوش 
  .علمي و فرهنگي :مجيد جليلوند رضائي، تهران ة، ترجمنويسي ايرانيان خاطرات ).1377. (گ  فراگنر، برت

  .گوتنبرگ :تهران ،)1905 -  1796( ايراندر  داري سرمايه تكوين). 1360(رضا  محمدفشاهي، 
پـس از انقـلاب    هاي سالتا  صفويهاز  ايران اجتماعيتحولات  تاريخ: مقاومت شكننده .)1377(فوران، جان 
  .رسا :احمد تدين، تهران ة، ترجماسلامي
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آمـوزش   :منوچهر اميـري، تهـران   ة، ترجم1914  -   1864 ايراندر  انگليسروس و  .)1371(زاده، فيروز  كاظم
  .انقلاب اسلامي

  .علمي و فرهنگي :غلامعلي وحيد مازنداراني، تهران ة، ترجمايران ةقضيو  ايران .)1367( .ن  كرزن، جرج
  .پويش :كيخسرو كشاورزي، تهران ةم، ترجاز باستان تا امروز ايران تاريخ .)1359(گرانتوسكي و ديگران 

 :تهـران  ،1ج  فـدا،  ، به كوشش مجيـد تفرشـي و جـواد جـان    ايرانانقلاب  تاريخ .)1363(شم   ها  مافي، محيط
  .فردوسي

  .زوار :تهران ،2ج  ،يهقاجار ةدور اداريو  اجتماعي تاريخ يامن  زندگانيشرح  .)1363(مستوفي، عبداالله 
  .دنياي كتاب :ميرزا حيرت، تهران ة، ترجمتاريخ ايران .)1362(ملكم، سرجان 

  .علمي :، تهرانايران مشروطيتانقلاب  تاريخ .)1371(زاده، مهدي  ملك
  .هما :، تهرانناصريعهد  پايانتا  قاجاريهو جهان از  ايران .)1369(، عبدالحسين يينوا

: مازنـدراني، تهـران   يـد وح. ة عترجم ـ، قاجاريـه  ةدوردر  ايـران  تـاريخ  .)1365(واتسون، رابـرت گرانـت   
  .هاي سيمرغ كتاب

  .مركز :آوري، تهران حسن شمس ة، ترجمداري سرمايهاز  پيش ايران .)1380(ولي، عباس 
: سن ثلاثـي، تهـران  حم ة، ترجمدگرگوني خوش دستدر جوامع  سياسيسامان  .)1371(هانتينگتون، سموئل 

  .علمي
  .زوار: ، تهرانخاطرات و خطرات). 1375(هدايت، مهديقلي 

  
  ديگرمنابع 

  .خوارزمي: ، تهرانزاده آخوند فتحعلي ميرزا ي  ها انديشه). 1349(آدميت، فريدون 
  .زوار: ، به كوشش محمدمهدي موسوي، تهرانالسلطنه احتشام خاطرات). 1367(السلطنه، محمودخان  احتشام

  ون اي م ه  ش وش ـ ك  ه ب ، تيانيآش ـ  ال ب اق  اس ب ع ةم ـ رج ت، ايـران ژنـرال گـاردن در    موريتأم). 1362(گاردان، آلفرد دو
 .نگاه: ي، تهراند ي ه ش
آمـوزش  : يـري، تهـران  ، ترجمـة منـوچهر ام  1914 -  1864 ايـران در  انگليسروس و ). 1371(زاده، فيروز  كاظم

 .انقلاب اسلامي


